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 :ب( دفن اجزاء میت 

 درباره این مسئله، صاحب عروه می نویسد:

بل تلف في خرقة و تدففن و   القطعة المبانة من المیت إن لم يكن فیها عظم لا يجب غسلها و لا غیره»

 إن كان فیها عظم و كان غیر الصفر تغسل و تلف في خرقة و تففن و إن كان الأحوط تكفینها بقفر ما

ت الثلاث و كذا إن كان عظما مجردا و أما إذا كانت مشتملة علد  الصدفر و كدذا    بقي من محل القطعا

الصفر وحفه فتغسل و تكفن و يصل  علیها و تففن و كذا بعض الصفر إذا كان مشتملا عل  القلب بل 

 1 «و كذا عظم الصفر و إن لم يكن معه لحم.

 توضیح:

د، غسل و کفن و نمااز میات نادارد، بلداه در     اگر قطعه ای از میت جدا شده باشد، و گوشت نداشته باش .1

 پارچه ای پیچیده شده و دفن می شود.

اگر گوشت بر آن باشد ولی آن قطعه سینه نباشد، غسل داده می شاود و در پارچاه ای دفان مای شاود       .2

)اگرچه احتیاط آن است که در هر دو صورت، به قدری که از بدن باقی مانده و قطعه های سه گانه کفان  

 به کار آن می آید، بر آن کفن هم شود( -یراهن و سرتاسریلنگ، پ–

امّا اگر قطعه میت، شامل سینه باشد و یا سینه به تنهایی باشد، غسل داده می شود و کفن می شود و نماز  .3

 بر آن خوانده می شود و دفن می شود.

 اگر قطعه ای از سینه باقی مانده ولی قلب در آن هست، هم همین حدم را دارد. .4

 تخوان سینه بدون گوشت هم همین حدم را دارد.اس .5

  

 

 

 

 

 

                                                           

 .393، ص،1. العروة الوثقى )للسید الیزدی(، ج1

 سینه یا بخشی از سینه: همه احدام میت را دارد

 غیر آن

 گوشت روی آن نیست: در پارچه ای پیچیده می شود و دفن می شود )احتیاط کفن است(

 ت: غسل داده می شود، در پارچه ای پیچیده می شود )احتیاط کفن است(گوشت روی آن اس
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 در این باره می نویسد: مرحوم خويي

الذي ينبغي أن يقال في المسألة إن القطعة من المیِّت إن صفق علیها عنوان المیِّت و جسفه و إن كان »

و الصدلا  علیده    ناقص الأعضاء، فلا مناص من أن يرتب علیها جمیع آثار المیِّت من التغسیل و التكفین

 الإنسدان و الففن، إذ لا فرق في ذلك بین تام الأعضاء و ناقصها، كما لا فرق بینهما حیاً، كما لدو كدان   

ناقص الیف في حیاته و ذلك لإطلاق ما دل عل  أن المیِّت يغسّل و يكفّن و يصل  علیه و يففن، و هذا 

لأنه يصفق حینئذ أنه جسف زيف المیِّدت و لكنده   كما إذا كان فاقفاً للإصبع أو الیف أو الرجل أو الرأس، 

 ناقص الرأس أو الیف.

و كذا إذا كان ناقص الصّفر، إذ يصفق أنه جسف زيف المیِّت و لكنه ناقص الصّفر، إذ نسبة الصّفر إلد   

 البفن كنسبة الرأس و غیره من الأعضاء إلیه.

ثر لحمه لعارض أو أكله السدبع و بقیدت   بل الأمر كذلك فیما إذا بقیت عظامه من غیر لحم، كما إذا تنا

عظامه المجرد ، لصفق أنه میت إنساني فاقف اللحم. بل المفار في صفق ذلك عل  بقاء معظم الأجدزاء  

 بحیث يصفق أنه میت إنساني فاقف لعضو أو عضوين أو أكثر.

ه و تكفینه، لصدفق  و منه يظهر أنه إذا بقي معظم الأجزاء من العظام و لم تبق بتمامها أيضاً يجب تغسیل

أنه میت و إنسان فاقف اللحم و بعض العظام، كما إذا أكل السبع لحمه و عظامه اللطیفة فإنه فدي جمیدع   

هذه الصور لا بفّ من التغسیل و غیره من الآثار المترتبة عل  المیِّدت تدام الأعضداء، و هدو علد  طبدق       

 القاعف .

و لم يصفق علیها عنوان المیِّت كمدا إذا بقدي رأ ده أو    و أما إذا كانت القطعة عضواً من أعضاء المیِّت 

رجلاه أو يفاه أو صفره، فإنه لا يقال إنه زيف المیِّت مثلًا بل يقال هذا رأس زيف المیِّت و هدذه رجلده و   

ء من الآثار الشرعیة المترتبة عل  المیِّت، لأصالة البدراء ، نعدم   شي هكذا، فمقتض  القاعف  عفم وجوب

 لا بفّ من دفنها، لما علمناه من وجوب دفن قطعات المیِّت احتراماً له و لو كان لحماً مجرّداً.

ء منهمدا لا  و أمّا ا تصحاب وجوب التغسیل و غیره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدف  المیسدور فشدي   

ها، و ذلك لأن الا تصحاب لا يجري في الشبهات الحكمیة، عل  أن الموضوع غیدر بداق    يقتضي وجوب

 بحاله، لأن المحكوم بتلك الآثار هو المیِّت الإنساني لا الرأس المجرد مثلًا، فالموضوع متعفد.



   درس
رج

خا
فقه      

ستاد  ا
  

خمینی حسن  سید 
 

 

712 / پنجم     سال فقه؛   درسنامه   

                                                                                                                       @seyedhasankhomeinii 

عدض  و قاعف  المیسور غیر تامة في نفسها، و عل  تقفير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعدذراً ب 

أجزائه و كان بعضها الآخر ممكناً للمكلف، و لا تجري في مثل المقام الدذي لا يعدفّ الممكدن میسدوراً     

للمأمور به المتعذر، فان تغسیل الرأس من المیِّت لا يعفّ میسوراً من غسل المیِّت الإنساني و إنمدا همدا   

 متغايران، هذا كله بحسب القاعف .

بار الوارد  في المقام فلا بف من التعرض لها لیظهر أنهدا موافقدة مدع    روايات المسألة و أمّا بحسب الأخ

 1 «القاعف  أو هي عل  خلافها.

 توضیح:

 در مورد اعضای باقی مانده: اگر صدق انسان می شود، همه احدام را دارد. .1

 ولی اگر صدق انسان نمی شود: .2

ام میت به آن اسات کاه قطعاات او    اصل اولیه برائت جمیع احدام است الا دفن )چراکه یقین داریم، احتر .3

 روی زمین نماند(

: استصاحاب در شابهات حدمیاه جااری     اولاًامّا استصحاب بقاء وجوب تغسیل جاری نیست که چراکه  .4

 : موضوع واحد نیست.ثانیاًنیست و 

 قاعده میسور جاری است ان قلت: .5

ت که یک مرکب مورد امر باشد : این قاعده در جایی جاری اسثانیاًاصل این قاعده تام نیست.  اولا قلت: .6

است ولی « میسور آن مركب»و بعضی از اجزاء آن متعذّر باشد. به گونه ای که بتوان گفت اجزاء ممدن 

 در مانحن فیه تغسیل سر، میسور تغسیل میت انسانی نیست.

 امّا در مقابل اصل برائت روایاتی موجود است. .7

و بقیه احدام را باید در جای خود بررسی کنیم، فقط به  چون بحث ما درباره وجوب کفن است ما مي گوئیم:

روایات مربوط به دفن اشاره می کنیم:

                                                           

 .431، ص،8. موسوعة الإمام الخوئی، ج1


